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Abstract 

Iranian art history is basically dominated by men and the court. This art has mostly been 

supported by male patrons and artists, and whenever women appear, they play a minor 

role as the theme and subject of works. This trend, however, underwent a drastic change 

during the reign of Fath-Ali Shah in his court and in the hands of his artist daughters 

and other women. They started a new movement by putting their signatures under or at 

the end of their works, considered a unique act in its own by that time. In this essay 

such a trend has been studied besides considering others aspects of women’s art in the 

Qajar era up to the Pahlavi period in the Kamal-ol-Molk’s school and his female 

apprentices’ work. An evaluation of the extant cases and works demonstrates that 

signatures by the female artists, inside and outside the realm of court, have increased in 

the course of time as a result of several factors, including the women’s self-

consciousness, evolution of educational system and a decline in despotism. The act of 

signing works implied some essential concepts the most significant of which were 

credit, ownership and personal identity. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيياجتماع خينار قاتيتحق
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

ها و  قاجاري با نگاهي به رقم زنان هنرمند هويتجايگاه و  بازخواني
  )تا آغاز پهلويشاه  فتحعلي عهددر گذار از ( ها ترقيم

  *مرضيه قاسمي
  **عليرضا بهارلو

  چكيده
ميـان و هنرمنـدانش را مـردان    تاريخ هنر ايران اساسـا تـاريخي دربـاري و مردانـه اسـت و حا     

زنان بوده باشد، آثاري است اند. در اين فضاي مردسالار اگر هم جايي براي حضور  داده  تشكيل
كه زن صرفا موضوع آنهاست و بـه يـك معنـا جايگـاه ابـژه را دارد. امـا ايـن رونـد در عهـد          

زنان  اي از زنان درباري تغيير كرد. شاه قاجار و به دست دختران خوشنويس شاه و عده فتحعلي
در پـاي آثـار و   دربار قاجار علاوه بر كار هنري، به امـر مهـم درج نـام و نشـان خـود (رقـم)       

اند و از اين حيث پيشگام جرياني هستند كه تـا پـيش از ايـن     شان نيز مبادرت ورزيده مكتوبات
مسبوق به سابقه نبوده است. اين پژوهش به روش تاريخي و تحليلـي، و بـا هـدف بـازخواني     

شـاه تـا دورة پهلـوي     فتحعلـي  هويت و شناخت جايگاه مغفـول زنـان صـاحب رقـم از دورة    
هاست كه كيفيت و ميزان ترقيم آثار هنري بـه دسـت    رفته و در پي پاسخ به اين پرسشگ  انجام

زنان در حوزة خوشنويسي و تصويرگري عصر قاجار تا اوايل دورة پهلوي چه تحـولاتي را بـه   
  اي در پـي داشـته اسـت؟ ارزيـابي     هاي اجتماعي خود ديده است؟ و اين عمل اساسا چه دلالت

ها با گذشت زمان فراگير شده و به تدريج از انحصار  آن است كه رقم هاي موجود گوياي نمونه
دربار و اعيان بيرون آمده است. اين مهم را اصولا بايد معلـول تحـولات سياسـي و اجتمـاعي،     
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يي دانسـت. عمـل   گرا مطلقو تعديل  تحول نظام آموزش گري زنان، ازجمله در آگاهي و مطالبه
اي همـراه بـوده كـه خودآگـاهي،      رمند با مفاهيم ضمني عمدهترقيم آثار هنري به دست زنان هن

   ترين آنهاست. تشخص، اعتبار و مالكيت (هويت فردي) از مهم
  .قاجار، زنان هنرمند، رقم، ترقيم، هويت ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

هـاي انسـاني و    ها در عرصة سياست و كشورداري و با وجود بحران عصر قاجار با همة كاستي
اي تحـولات اجتمـاعي، فرهنگـي و     اي است كه از برخـي جهـات شـاهد پـاره     برهه اقتصادي،

كم آنچه از طريق منابع تاريخي به دست رسيده و بـا   دست –است. از آنجا كه هنر ايران   يهنر
محور بوده، از اين رو نقش  هنري اساسا درباري يا سياست –مانده  جاي نظر به معتبرترين آثار به

نموده است. حامي هنري در ايران اصـولا   در آن امري متعارف و ضروري ميحامي يا هنرپرور 
هاي مادي و معنوي  شخص پادشاه و در وهلة بعد، درباريان، اعيان و اشراف بودند كه با حمايت

دنـد. سلسـلة قاجـار از ايـن حيـث،      كر خود اسباب راحت و معيشت هنرمنـدان را فـراهم مـي   
شـاه و   مـدت دو تـن از پادشـاهانش، يعنـي فتحعلـي      خصوص در دوران حكمراني طـولاني  به

عصر تجديد حيـات هنـري ايـران     1شاه، كه از قضا هر دو هم دستي در هنر داشتند، ناصرالدين
(بعد از سقوط دولت صفويه) و رشد و بالش صنايع و هنرهاست. از باب مثـال، دسـتاوردهاي   

هـاي ناشـي از نبردهـاي     كششاه بعد از يك دوره آشوب و كشم هنري دوران سلطنت فتحعلي
خونين عموي وي، آقامحمدخان، هم در زمينة نقاشي (به استثناي نگارگري) و خوشنويسـي، و  

گير  كاري، با تحولي چشم هم در عرصة هنرهاي ظريف و نفيس مانند تذهيب، ميناكاري و لاكي
صـر ناصـري   هاي دربار از فرهنگ و هنر است. ع سابقه روبرو است كه همه نتيجة حمايت و بي

  نيز به نوعي ديگر و در بستري متفاوت، شواهد و مصاديق بسيار در اثبات اين امر دارد.
كـه   ها، هنرمندان علاوه بر آن با مهيا شدن بسترهاي لازم براي نشو و نمو هنر در انواع رسانه

يافتند، به رسم سابق، نـام و نشـان خـود و شـخص هنرپـرور را نيـز        شأن و منزلت بيشتري مي
  آورند. در ذيل يا پايان اثري كه خلق كرده بودند مي 2وار ستقيم يا اشارهم

تاريخ هنر ايران، گذشته از سيطرة خصلت درباري و سياسي كه پيشتر عنوان شـد، بـا يـك    
» مردانـه «كم  يا دست» مردسالار«شود و آن هم  ويژگي مشخص و ملموس ديگر نيز شناخته مي

كه خبـر از خـالق و    –شده در آثار هنري  هاي درج نشانبودن است. آنچه تاكنون در خصوص 
بـوده كـه   » مردانـه «و » مردان«رؤيت و مطالعه شده، اكثرا اسامي و عناوين  - دهد  حامي آنها مي
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مراتب انحصارگونة توليد هنر در ايران و نظام كارگاهي و روابـط خـاص    خود حاكي از سلسله
كمتر توجهي به مكانـت و هويـت زنـان هنرمنـد      شاگردي است. اما در اين ميان شايد –استاد 

هاي مندرج از آنان در آثار هنري مبذول شده باشد كـه   قاجاري، و از طرفي، بررسي نام و نشان
  خود به تدقيق و تفحص نياز دارد.

هاي هويتي و فرهنگي زنان  از اين روي اين جستار به بازخواني و بازشناخت يكي از سويه
محور، نقش  پردازد و ضمن گذار از عرصة سياست زن اعتنا واقع شده ميكه تاكنون كمتر مورد 

نگـر بـه    زنان قاجاري را در حيطة فرهنگ، آموزش و توليد هنر، آن هم مشخصا با نگاهي جـزء 
دهد. براي اين منظور، عمدتا سعي شده است  دار (امضادار)، مورد كاوش قرار مي آثار هنري رقم

آن دسته از زنان مطمح نظر باشند كه در حوزة هنر (تجسمي و  به دليل گستردگي مباحث، فقط
اند. از ايـن رو   كردند و بعضا توفيق درج نام خود را در پاي آثارشان داشته كاربردي) فعاليت مي
هـاي زنـان، امـور خيريـه و      هـاي فرهنگـي از جملـه حضـور در انجمـن      شرح غالب فعاليـت 

هاي سياسي، اجتمـاعي   شناختي در بستر جريان همدني، و يا صرف تحولات جامع  هاي مشاركت
ها ازجمله شعر و ادبيات در اين مقوله لحـاظ نشـده اسـت.     و انقلابي، و البته مطالعة همة حوزه
ح احـوال آنهـا نيـز موضـوع اصـلي      شناختي آثار زنان و شـر  كيفيت و ارزيابي بصري يا زيبايي

طلبي هنري و سير تحول اين روند، و  نبوده، بلكه مشخصا مباحثي چون هويت و استقلال  بحث
به طور كلي، شناخت مصاديق بر مبناي فراواني و كميت آثار، ملاك و معيار پژوهش بوده است. 
بر اين اساس، جامعة آماري را هنرمندان زن و نمونة مطالعاتي را مشخصا زنان صـاحب رقـم و   

شاه و مشخصا بـا دختـران    يدهد. اين روند از عهد فتحعل آثار موجود و در دسترس تشكيل مي
الملك و شاگردان مؤنث اسـتاد كـه تـا دورة پهلـوي حيـات دارنـد،        وي آغاز و تا مكتب كمال

  شود. پيگيري مي
  
  . پيشينة تحقيق2

اي كه تاكنون در حوزة مطالعات زنان قاجار انجام شده، عمـدتا در دو بخـش    تحقيقاتي تاريخي
 - ي است. آنچه به بخش دوم اين حوزه (اجتمـاعي  بند فرهنگي قابل طبقه - سياسي و اجتماعي 

شود، تا حد زيـادي معطـوف بـه بررسـي      فرهنگي) و مشخصا مقولة هنر (تجسمي) مربوط مي
هـاي هنـري خـاص از جملـه خطـاطي و خوشنويسـي و        فعاليت و نقش زنان در برخي رسانه

از رد اشـاره كـرد:   تـوان بـه ايـن مـوا     معرفي هنرمندان بوده است. از بين منابع مبحث فوق، مي
كارنماي زنـان كـاراي   )، 1377(طلوعي،  طاووس تا فرح (جاي پاي زن در تاريخ معاصر ايران)
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 زنـان خوشـنويس  )، 1385فـر،   (سـلطاني » نـويس  معرفي بـانوان قـرآن  «)، 1381زاد،  (فرخ ايران
 هـا (بررسـي جايگـاه زن ايرانـي در عصـر قاجـار)       تـاريخ خـانم  )، 1388بخشايشـي،    (عقيقي

 بررسي نوع فعاليت و نقش زنان در عرصة هنرهـاي سـنتي در دورة قاجـار   )، 1388  (حجاري،
). در ايـن  1396(ملامحمـدي،   تبـار  بانو ضياءالسلطنه: خوشنويس قاجـاري ) و 1395(ندرپور، 

منابع، موضوعِ درجِ نشان و رقم زنان هنرمند در پاي آثارشان و مطالعة رابطة اين عمل با مسـألة  
هاي چنداني در اين رابطه گـزينش و   ، بسيار محدود مورد توجه قرار گرفته و نمونهطلبي هويت

ارائه نشده است. در تحقيق پيش رو، ضمن تفحص در اين مباحـث مغفـول و ضـمن ارزيـابي     
هاي ديگري مانند نقاشي، طراحي ناخني و بافنـدگي   دوبارة قلمرو خوشنويسي و كتابت، رسانه

  م آثار به دست زنان هنرمند قاجاري بررسي و تحليل شده است.نيز با تأكيد بر عمل ترقي
  

  . روش تحقيق3
 يگـردآور  وةيانجـام گرفتـه و ش ـ   يفيك كرديبا رو تحقيق حاضر به روش تاريخي و تحليلي و

بررسي تـاريخيِ  جستار ضمن  نيادر  است. يو اسناد يا ها و اطلاعات آن از نوع كتابخانه داده
هنر، فقط آن دسته از زنان كه در  ديآموزش و تول نظامدر  يقاجارزنان  موضوعِ نقش و حضور

 ،يو به طور كل ـاند بررسي شده  درج كردهخود را در آثارشان  نام و كردند يم تيحوزة هنر فعال
اسـاس،   ني ـآثـار، مـلاك بـوده اسـت. بـر ا      تيو كم يفراوان يبر مبنا ترقيم، قيشناخت مصاد

و آثار موجود و  (قاجاري) را زنان صاحب رقم يرا هنرمندان زن و نمونة مطالعات يآمار  جامعة
دار اين زنان، در چهـار   با محور قرار دادن اين چند مؤلفه، آثار رقم. دهد يم ليدر دسترس تشك

هـا از آنهاسـت    يشـترين نمونـه  رسانة خوشنويسي، طراحـي نـاخني، نقاشـي و بافنـدگي كـه ب     
 ـ تي ـهوآن، ارتبـاط عمـل تـرقيم زنـان هنرمنـد بـا مبحـث         شده و بعـد از   وجو جست و  يابي

 ت،يــمالك ،يخودآگــاه( ايــن عمــل يضــمن و دســتاوردهاي ميمفــاه ي، وفــرد يســاز تيــهو
  ) به بحث گذاشته شده است.تشخص و اعتبار ،ييگرا برون

  
 . زنان قاجار در وادي فرهنگ و هنر: آموزش و توليد4

قـرار دارد تـا   » گـردد  آنچه مشـاهده مـي  «يا » ابژه«در جايگاه در هنر و نقاشي قاجار، زن اساسا 
حركـات و حـالات مختلـف زنـانگي،      به عبارتي، در دنياي هنر قاجار همـواره زن در ». سوژه«
خصوص در عيش و رقص و طرب و يا عشق و دلدادگي به تصوير درآمـده و گـاه بـراي او     به

ز خانه را برعهده دارد تعريـف شـده اسـت.    نقش مادر، نديمه و يا فردي كه انجام امور خارج ا
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آرمان زيبايي زنانه در واقع مضمون غالب و ثابـت را در حيطـة نقاشـي و تصـويرگري قاجـار      
فعل هنر، در كسوت هنرمند و هنرورز، » عامل«يا » فاعل«دهد، اما خود زن به عنوان  تشكيل مي

متـأثر از فضـاي مردسـالار و    تر مورد توجه قرار گرفته اسـت. ايـن جايگـاه مغفـول قطعـا       كم
خـود   پرور دربار (كه معيارهاي هنر را تمام و كمال تحت نظـر داشـت و آن را بـا ذائقـة     رجال
گـراي   هاي اجتمـاعي و سـازوكارهاي كهنـه    ساخت) و از طرف ديگر، معلول جريان مي  موافق

همـة ايـن   هاي فراواني بود كه پيش روي زنان قـرار داشـت. امـا بـا      جامعة قاجار و محدوديت
ها، گاه دربار سلطنت با تدارك برخي اسباب و شرايط، فرصت محدودي  تنگناها و انحصارطلبي

كرد كه حاصلش  كم براي زنان خود يا زنان اشراف، مهيا مي را براي رشد و پرورش هنر، دست
هـا و ديگـر هنرهـاي     آثاري در قالب نقاشي، خوشنويسي، طراحي ناخني، موسيقي، انواع بافتـه 

  عي بود.صنا
فعاليت هنري زنان، ارتباط نزديكي با شيوة آموزش آنان در كودكي و نوجـواني داشـت. در   

هاي زياد، عموما از سواد و تحصـيل   ها و محروميت عصر قاجار مردم عادي به دليل محدوديت
بهره بودند و اين مسأله در مورد زنان شدت بيشتري داشت. اما داخل دربار يا در بين اشراف  بي
تري نسبت به فضاي جامعه حكمفرما بود، گـاه   اغنيا و طبقات بالادست، كه وضعيت مطلوب و

ــه كس ــ ــران از طريــق معلمــان ســرخانه ب ــان و دخت هــاي هنــري و  ب آمــوزش و مهــارتزن
يــا زنــان ســالخورده و معتمــد  هــا غالبــا از طريــق مــردان پرداختنــد. ايــن آمــوزش مــي  ادبــي
زاعبدالوهاب معتمدالدوله و آخوند طالقاني، از كساني بودند گرفت. به عنوان مثال، مير مي  انجام

  دادند. شاه درس مي كه به سوگلي و دختران فتحعلي
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  دختران جوان در حال گلدوزي در كنار يك زن سالخورده، آبرنگ جسمي، دورة قاجار .1 تصوير
  )92، 1401(اسكرس، 

ن اشـراف و اعيـان تحـت    به طور كلي در فرهنگ شرق و در بين جوامع مسـلمان، كودكـا  
ديدند. دختران معمـولا از   خانه تعليم مي آموزش معلمان خاص قرار داشتند و در خانه و مكتب

ديدنـد.   سنين كم در امور مربوط به ادارة خانه از جمله خياطي، گلدوزي و آشپزي آموزش مـي 
گـوي ويـژه   فـظ بخواننـد. ايـن ال   هـايي از قـرآن را هـم از ح    توانستند بخـش  برخي از آنان مي

شان را گسترش دهند، امـا تـا زمـاني كـه      هاي فكري گشت دختران اغنيا بتوانند افق مي  موجب
هـا و دسـتاوردها در    يـن مهـارت  اوضاع اجتماعي بـراي كـار در بيـرون از خانـه مهيـا نبـود، ا      

  3).91، 90، 1401شد (اسكرس،  عمومي به كار بسته نمي  محيط
اي بود كـه راه   هاي اجتماعي زنان، پديده تقويت جنبشانقلاب مشروطه و متعاقبا پيدايش و 

را براي تأسيس برخي مدارس دخترانه هموارتر كرد. در اين مدارس بعضا به آموزش هنرهـاي  
شـد   در خارج از مدارس هم برخي صنايع و هنرها توسط زنان دنبال مي پرداختند.  سنتي نيز مي

ش مشروطه و دوران بعد از آن به طور كلي راه را كه البته بيشتر به منظور تأمين معاش بود. جنب
  4هاي اجتماعي باز كرد. براي حضور هرچه بيشتر زنان در عرصه

گرايي زنان، به خصوص در حوزة هنر، و متعاقبا خلق آثار هنري در  مسألة آموزش و مطالبه
دسـالار  هاي گوناگون توسط آنان، به خودي خود تحولي بزرگ در جامعة استبدادي و مر رسانه

وه بـر ورود بـه ايـن عرصـه و     تـر اينكـه زنـان عـلا     شود. اما نكتة حائزاهميـت  قاجار تلقي مي
شان نيـز   از جايگاه و هويت هنري» خودآگاهي«(در مقابل ابژه)، به نوعي » سوژه«شدن به  تبديل

ي ها يا امضاهاي پاي آثار آنها مشهود است. تجل دست يافتند كه نمود عيني و بصري آن در رقم
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شاه، در كميتي  مانده از دورة فتحعلي جاي اين بينش و نگرش جديد، در بسياري از آثار هنري به
تر و با تمركز بر فضاي دربار، تا عصر ناصري كه از بسـياري جهـات دوران رشـد تجـدد      پايين

الملك)،  الملك (شاگردان كمال شود، و سرانجام در انقلاب مشروطه و مكتب كمال محسوب مي
تر، محسوس و نمايان است. همة اين وقايع اجتماعي، اينك مسألة  وري فراگير و عموميبا حض

اي والاتر  ساخت و براي زن هنرمند، ارزش و مرتبه آموزش و توليد هنر را در جامعه متحول مي
  ت.گش شأن مردان قائل مي و گاه هم

  
  . ترقيم و ترقيمه در هنر ايران: مفاهيم و كاركردها5

» نشـان و علامـت  «سـت. گـاه بـه    با معاني مختلـف همـراه ا  » رقم«ادب فارسي، در فرهنگ و 
امـا در اصـطلاح كاتبـان و نقاشـان و در سـنت       5».عـدد «يا » خط و نوشته«شود و گاه  مي  تعبير
و » ترقيم«، »رقيمه«، »راقم«پردازي، اين اصطلاح در كنار مشتقات آن، شامل  آرايي و نسخه كتاب

دهنـد   نام هنرمند، تاريخ و محل انجام كار و حامي هنري وي ارجاع مي ، در مجموع به»ترقيمه«
درج نام و نشان كاتب و مكان كتابت يـا  «به طور كلي،  ).659، 595، 662، 1372(مايل هروي، 

نام كاتب و يا نام كسي كه كاتب، كتابش را از بهر او به انجام رسانيده، سواي آنكه سنتي از سنن 
شناسي  شناسي و كتاب هاي نسخه محسوب بوده، اين همه از جملة شناسهنويسي  كتابت و نسخه

). به عبارتي، رقم و ترقيمه نوعي شناسنامه يا گواهي وجود براي 652(همان، » تعلق داشته است
وزة هنـر و تصـويرگري هـم امـري     شده است. ايـن عمـل در ح ـ   يك اثر مكتوب محسوب مي

ها، يعني آن دسته هنرمنداني كـه در صـدر   »باشي«اي خاص شامل  بوده، هرچند فقط عده  شايع
  بودند. هنرمندان ديگر قرار داشتند، مجاز به استفاده از آن 

زنـي   در خصوص پيشينه و تحولات ترقيم آثار هنري در ايران گفته شده عمل خـاص رقـم  
 وران هنرمندان از دورة شاه تهماسب به بعد، با احتراز شخص شاه از حمايت هنرمندان و پيشـه 

دچار تنزل شد و هنرمندان در ثبت نام و نشان خود بر پاي آثارشان اختيار بيشتري پيـدا كردنـد   
هـاي حمـايتي    ). اين آزادي نسبي كه بايد آن را معلـول تغييـر و تقليـل پايگـاه    3، 1396(آژند، 

ز شاه با خروج هرچه بيشتر هنر ا هنرمندان دانست، در عصر قاجار و به ويژه در دورة ناصرالدين
، »هنر عامه«اي تحت عنوان  انحصار دربار و فراگير شدن آن در جامعه، و متعاقبا پيدايش عرصه

با گذشت زمان و نزديك شدن به پايان قرن نوزدهم، به تحول و تكامل رسيد.   بيش از هر دوره
سـازي يـا تعمـيم هنـر در بـين       اين روند حتي شدت و شتاب بيشتري گرفت و جريان عمومي

اي غالب و شايع بدل گشت. اوج اين جريان، بعد از مشـروطه و   لف جامعه به پديدهاقشار مخت
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هاي پاياني حيات سياسي قاجارها و اوايل حكومت پهلوي است؛ يعني زماني كه ديگـر   در دهه
هنر نه يك پديدة انحصاري و درباري، و نه محدود و منحصر به اعيـان و اشـراف و نخبگـان،    

  آمد. و در دسترس به شمار ميگير  بلكه يك جريان همه
هاي وجودي خويش، همراستا  در چنين فضايي است كه زنان با به فعليت درآوردن ظرفيت

كردن براز وجود، و به بيـان ديگـر، مخلـد   هايي كه ديده بودند، به نوعي اعتبارسازي، ا با آموزش
ييـر برخـي   هنر خويش در جامعه پرداختند. در واقع، تحـولات ناشـي از جنـبش مشـروطه، تغ    

هايي نسبي را در پي داشت و اين روند به درستي  مناسبات اجتماعي و فرهنگي و بروز گشايش
زدنـد نيـز    هايي كه زنان هنرمنـد مـي   در خصوص ميزان تحول جايگاه آفرينندگان هنري و رقم

زنـي را از فضـاي    توان سـياق رقـم   كند. با بررسي مصاديقي كه امروزه به جا مانده مي صدق مي
شاه تا جامعة اواخر عصر قاجار و هنر دوران پهلوي مشاهده و دنبال كرد.  دود دربار فتحعليمح

كه مترادف بـا خودآگـاهي و اعـلان     –ها  گويي گذشت زمان، با رشد كمي و فراگير شدن رقم
  نسبتي مستقيم و معنادار داشته است. - هستي هنري است 

  
  . زنان صاحب رقم6

شده در پاي آثار (عمدتا نقاشـي و طراحـي) يـا در خاتمـة      نة درجهاي زنا سرآغاز پيدايش رقم
شـاه و در   هاي مجزا)، دربار فتحعلـي  مكتوبات (از قرآن و ادعيه تا مراسلات و مكاتبات و قطعه

تـرين   تـوان بـزرگ   شاه را مي كار دختران شاه قاجار است. بعد از سقوط دولت صفويه، فتحعلي
ت پادشاهي هنردوست و هنرپـرور، جمعـي از شـاعران و    حامي هنري قلمداد كرد. او در كسو

نقاشان را در دربار خود گرد هم آورده بود. در چنين فضاي مساعدي طبعا درباريان و اهل حرم 
ماندند و امكان بروز استعدادهاي نهفته براي زنان و  نصيب نمي هم از اثرات و تبعات جو هنر بي

ار زنان هنرمند در اين برهه و در ادوار بعد كم نيست، گشت. با وجود اينكه شم دختران مهيا مي
  اند. شود كه به ترقيم آثارشان پرداخته در اينجا مشخصا به آن دسته از هنرمنداني اشاره مي

در هنر قاجار، به خصـوص در نيمـة نخسـت ايـن سلسـله، شـمار آثـار مربـوط بـه زنـان           
مانـده از   تر آثـار شـاخص بـاقي   هـاي هنـري اسـت. بيش ـ    بيش از آثار ساير رسانه» خوشنويس«

) كـه از آن ميـان   87، 1395قاجار، متعلق به زنان درباري و طبقات مرفه اسـت (نـدرپور،     دورة
انـد، و هنرمنـدان    شـاه بـوده   السلطنه، ام سلمه و نواب عليه كه دختران فتحعلـي  توان به ضياء مي

خانم و فخرجهان خانم  ورشيدكلاهبانو، خيرالنساء بيگم، خ بانو نائيني، عفت ديگري از جمله مريم
  ياد كرد.
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شاه، علاوه بر خوشنويسي، در نقاشي، شعر،  السلطنه (شاه بيگم)، هفتمين دختر فتحعلي ضياء
موســيقي و گلــدوزي نيــز تبحــر داشــت. عمــدة مهــارت وي در خــط نســخ و شكســته بــود. 

  ).1، 1396(ملامحمدي، 

 

  )5، 1396خانة كاخ گلستان (ملامحمدي،  بيگم (ضياءالسلطنه)، مركز آلبوم عكسي از شاه .2 تصوير
  هـ.ق.13قرن  ،محمدشاه دورة ، مربوط بهآبرنگ، السلطنه اءيضتكچهرة خيالي (مثالي)  .3تصوير 

(http://www.qajarwomen.org/fa/items/31g147.html; access date: 11/25/2021)  

از ضياءالسلطنه سه قرآن نفيس به خط نسـخ در مـوزة ملـي ايـران (تهـران)، مـوزة آسـتان        
حضرت معصومه (قم) و يك مجموعة شخصي موجود است كه در انتهاي آنهـا رقـم هنرمنـد    

نخسـت چنـين    ه اسـت. در دو اثـر  السـلطنه توسـط وي درج شـد    كاتب و مشخصا نـام ضـياء  
كتبـه بنـت خاقـان    «و » 1244نمقتّ بنت شاهنشاه ضياءالسلطنه عفي عنها في سنه «است:   آمده

هـا   كـه از ايـن رقـم    چنان». 1265شاه قاجار نوراالله مرقده ضياءالسلطنه في  مغفور مبرور فتحعلي
كـت و پـدر   السلطنه به رسم معهود، نام حامي هنري را نيز كه از قضا پادشاه ممل پيداست، ضياء

شـاه   خاقان مغفـور مبـرور فتحعلـي   «و » شاهنشاه«خود اوست در كنار نام خود قيد كرده است: 
فتـه و از ايـن رو از عنـوان    شـاه از دنيـا ر   اثر دوم مربوط به زمـاني اسـت كـه فتحعلـي    ». قاجار

  استفاده شده است.» مغفور  خاقان«
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  هاي مكتوب به خط ضياءالسلطنه، به همراه رقم هنرمند صفحات پاياني قرآن .4 تصوير
 (http://www.qajarwomen.org/fa/items/1019A1.html; access date: 11/25/2021)  )21، 11، 1396(ملامحمدي، 

 

  هاي مكتوب وي آمده است قرآن سلطنه كه در آخر نمونههاي ضياءال رقم .5 تصوير
 ، بخشي از اثر)4(مربوط به تصوير

شد در خوشنويسي (خط نسخ، ديواني  هم شناخته مي» خانم گلين«ام سلمه (عصمت) كه به 
السلطنه، آثاري در زمينة كتابت قرآن و ادعيه بـه   و شكسته) تبحر داشت. از او نيز همچون ضياء

شـود. در دعـاي    هــ.ق. مـي  1302ت. قرآني كه وي تحرير كرده مربوط به سـال  جاي مانده اس
صبحي كه به خط ام سلمه تحرير شده، نام وي با اشاره به اسم شاه (بنت شه) و تـاريخ اثـر در   

  پايان كار مرقوم شده است.
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  نملك، تهرا يمل ةكتابخانه و موز، شاه يدختر فتحعل ،صباح به خط ام سلمه يدعا .6تصوير 
  ) 1388، »شاه قاجار يخط ام سلمه دختر فتحعل ه(ع) ب يعل نيرالمومنيصباح حضرت ام يدعا كتاب«(از 

 

  ام سلمه در پايان اثر، شامل نام وي و سال اتمام كتابت  رقم .7تصوير 
  )، بخشي از تصوير قبل1255(نمقت بنت شه ام سلمه، سنة 

نـويس عصـر قاجـار اسـت. يكـي از       نسـخ ترين خوشنويسان  بانو نائيني، از سرشناس مريم
). رقـم  363، 1362شاه تقديم شده اسـت (فضـايلي،    هاي قرآني اين هنرمند به ناصرالدين نسخه

ويسـي  ريسـي بـود، خيـال خوشن    ايـن كنيـز ديـرين كـه تكلـيفش پنبـه      «وي چنين درج شده: 
االله  يني، اعلـي شد. پيشكش نمود ... حررّه مريم من نوادة مرحوم حاج عبـدالوهاب نـائ    گير دامن

 »هـ.ق.1302الاول سنة  مقامه في شهر جمادي

بانو يا عزت ترك نيز از ديگر خطاطان دورة قاجار بوده است. رقم وي در يك لوح به  عفت
كتبه اسميه دي عفت «خط ثلث و رقاع كه در ابوجامع بورسه (تركيه) موجود است چنين آمده: 

). برخــي ديگــر از آثــار وي 26 ،1388ايشــي، (عقيقــي بخش» 1301مــن تلاميــذه دده ابــراهيم 
در ابوجامع بورسه و دو لوحة ثلث با رقـم  » 1275عزت «است: دو لوحة ثلث با رقم   قرار بدين

  ). 610، 1363بر مزار مولوي در قونيه (بياني، » 1282عزت «
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خانم اسـترآبادي، سـلطان و    بي خانم، مستوره ماه شرف كردستاني، بي ملافضه، خورشيدكلاه
نويسي و كتابت قرآن بودند كه در جاي خود به تفحـص   شماري ديگر از زنان نيز در كار ادعيه

ديگـري اسـت از وي يـك مرقـّع بـه       خانم خوشـنويس  تري در آثارشان نياز است. علويه بيش
در ارض اقدس قم «نستعليق به جاي مانده و رقمي كه در آن درج شده به اين قرار است:   خط

  ).125- 126، 1393(ملامحمدي، » 1313علويه سنه تحرير شد. كتبته 
شـده از دورة قاجـار كـه هـم در      توجه و كمترشناخته هاي هنري بسيار جالب يكي از شاخه

تر، طراحي  يا به بيان صحيح» ناخني«يابد، خط يا نقاشي  زمينة خطاطي و هم طراحي مصداق مي
كردند. طبق تعـاريف موجـود در    يناخني است. برخي زنان قاجاري در اين حوزه نيز فعاليت م

كتب خوشنويسي امروزي، خط ناخني از جمله خطوط تفنني خوانده شده كه به وسـيلة نـاخن   
دادن ارشود. در اين نوع خطاطي، حروف و كلمات بدون هيچ گونه رنگ و صرفا با قر نوشته مي

روشـن بـا    شوند و به صـورت سـايه   هاي شست و انگشت انگشتري نوشته مي كاغذ ميان ناخن
ــي     ــده م ــذ دي ــر كاغ ــه ب ــا فرورفت ــته ي ــي برجس ــيچ  حجم ــوند (قل ــاني،  ش  6).160، 1390خ

ابداع خـط نـاخني را بـه اواخـر      ،گلستان هنر)، در مقدمة كتاب 51، 1351خوانساري (  سهيلي
  شاه نسبت داده است. فتحعلي  عهد

كـرد.   يشيوة ناخني نقاشي و خطـاطي م ـ  شاه، به همين خانم، دختر ششم فتحعلي فخرجهان
شود كه از آن  امروزه آثار وي در قالب قطعات و مرقعّات، در گنجينة كاخ گلستان نگهداري مي

قد يك زن بـه سـبك فرنگـي و يـك قطعـة       تنة يك زن، پيكر تمام توان به تصوير نيم جمله مي
خوشنويسي به پنج قلم مختلف (ثلث، نستعليق، شكسته، رقاع و نسخ) اشاره كـرد كـه همگـي    

  اند.  دهمرقوم ش
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  ،»خانم فخري«خانم و با رقم  تنة يك زن، اثر فخرجهان طراحي ناخني از نيم .8تصوير 

  كتابخانة سلطنتي كاخ گلستان، تهران (عكس از نگارندگان)
خانم و با  تصوير ناخني از پيكر يك زن به سبك فرنگي با حواشي تزئيني برجسته، اثر فخرجهان .9تصوير 

  »خانم فخري«رانسة هر دو رقم فارسي و ف
(https://digitalorientalist.com/2020/12/11/fingernail-art-three-dimensional-calligraphy-and-drawing-in-19th-

century; access date: 8/18/2020)  
  خانم به همراه رقم وي در پايين صفحه (همان) قطعة خوشنويسي ناخني، اثر فخرجهان .10تصوير 

حرره اقل خادمه الدولـه القـاهره   «ر به اين قرار است: رقم هنرمند در قطعة خوشنويسي اخي
رجهـان  خخـدمتكار دولـت، قـاهره، ف    نيشده توسط كمتـر  حريرت«(به معني » الباهره فخرجهان

رقـم ديگـري از فخرجهـان، در     ها تاريخ خلق آثـار درج نشـده اسـت.    در اين رقم»). زبردست
توجه در خصوص  كند. اما نكتة جالب تنة يك زن، به نام خودش اشاره مي تصوير مربوط به نيم

زدن نام خود (فخري خـانم)، معـادل   قد زن فرنگي آنجاست كه هنرمند علاوه بر رقم  پيكر تمام
كه پيشتر گفته شد، زنـان دربـاري و اشـرافي     آن را در بالا به زبان فرانسه هم آورده است. چنان

  اند. هاي خارجي نيز آشنايي داشته بعضا با زبان

 

  (همان) 8- 10اوير خانم، مربوط به تص سه رقم مختلف از فخرجهان .11تصوير 
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هما، از ديگر نقاشان اين دوره است كه او نيز در نقاشي ناخني مهارت داشـت. از آثـار وي   
درج » 1286رقـم همـا   «كشـيده و   هـايي  هاي آن، پروانـه  گل زيبايي است كه در بين برگ دسته
). يكــي ديگــر از آثــار ايــن هنرمنــد، تكچهــرة 1418، 1370زادة تبريــزي،  اســت (كــريم  شــده

آمده است. اين اثر در كنار » 1287هما «شاه در لباس نظامي است كه در پايين آن رقم  ناصرالدين
نـاخني كـار شـده و رقـم دارد،      شمايلي از حضرت علي و حسنين (ع) كـه آن هـم در قالـب   

  نگاري و صورتگري تبحر داشته است.  دهد كه هما در چهره مي  نشان

  
  شاه با تكنيك ناخني، با رقم هما در قسمت پايين، سمت چپ تكچهرة ناصرالدين .12تصوير 

  )134، 1393(ملامحمدي، 
  شمايل حضرت علي حسنين (ع) و دو فرشته در بالا، اثر هما (راقمة هما)، موزة اشمولين .13تصوير 

(https://digitalorientalist.com/2020/12/11/fingernail-art-three-dimensional-calligraphy-and-drawing-in-19th-
century; access date: 8/18/2020)  

 

  (همان) 13نمايي نزديك از رقم هما (راقمة هما) به صورت ناخني، مربوط به تصوير  .14 تصوير

شاه، هنر ايران بيش از پيش بـه معيارهـا و ضـوابط هنـري      در دوران بعد از ترور ناصرالدين
 تمـدن شنايي روزافـزون ايرانيـان بـا    مĤبي نتيجة آ سازي يا فرنگي غرب نزديك شد. فرايند غربي

غرب و مظاهر آن بود. تحول نظام آموزش كه پيشتر دربارة آن سخن رفت، اينك در ايـن دوره  
الملك و  به دست كمال» مدرسة صنايع مستظرفه«گشت. تأسيس  دستخوش تغييرات اساسي مي
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زش و توليـد هنـر را از پايـه    تداوم اين جريـان نـوگرا در دسـتان شـاگردان اسـتاد، نظـام آمـو       
خورد؛ زناني كه  الملك، بعضا نام زنان نقاش نيز به چشم مي ميان شاگردان كمال كرد. در  متحول

 اند. به تبعيت از سنن گذشته، آنها نيز به ترقيم آثارشان پرداخته

 

  يزيپال يريف ةمجموعلك، الم از شاگردان كمال ،)هيالملوك (ول فروغعكسي از  .15 تصوير
(http://www.qajarwomen.org/fa/items/14138A2.html; access date: 11/27/2021)  

در نقاشــي آبرنــگ و فــن پــرداز الملــك،  الملــوك (وليــه صــفا)، از شــاگردان كمــال فــروغ
تكچهـرة بـرادرش، محمدناصـرخان     تـوان بـه   دار او مـي  هـاي رقـم   داشـت. از نقاشـي    مهارت

هـاي   درج شـده و بـه سـبك نقاشـي    » 1336وليـه  «(ظهيرالدوله) اشـاره كـرد كـه در آن رقـم     
دار ديگـر از وي، تكچهـرة    الملـك، اسـت. در يـك نقاشـي رقـم      الملـك، عمـوي كمـال    صنيع

» 1333الملوك (وليه) محـرم   فروغ«شاه سوار بر اسب در كنار ملازمان ترسيم و رقم  ناصرالدين
هـاي   در پايين اثر، سمت راست، نوشته شده است. آثار اين هنرمنـد مربـوط بـه واپسـين سـال     

  شود. حكومت قاجار مي

 

  الملوك زمان، آبرنگ روي كاغذ، اثر فروغشاه قاجار سوار بر اسب با ملا ناصرالدين .16 تصوير
)Christie’s 2014, 114(  
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  يزيپال يريف ةمجموعهـ.ق.، 1331، محرم )هيالملوك (ول فروغكچهرة مردي جوان، اثر ت .17 تصوير

(http://www.qajarwomen.org/fa/items/14138A7.html ; access date: 11/27/2021)  
  يزيالپ يريف ةمجموعهـ.ق.، 1331، )هيالملوك (ول فروغتكچهرة زني جوان به سبك اروپايي، اثر  .18 تصوير

(http://www.qajarwomen.org/fa/items/14138A6.html; access date: 11/27/2021)  

 

 (بخشي از تصوير) 16- 18، مربوط به تصاوير الملوك فروغسه رقم مختلف از  .19تصوير 

نوري) از جمله زنان پيشگام در  الملوك شقاقي (خواجه نوري و شوكت الملوك خواجه عفت
). ايـن  42، 40، 1393و حامـدي،   آينـد (مهـاجر   هاي اجتماعي و هنر ايران به شمار مـي  فعاليت

الدوله) بودند و همو بـه واسـطة دوسـتي بـا      نوري (نظم خواهر، فرزند ميرزا ابوتراب خواجه  دو
  ).400، 1397امكان شاگردي دخترانش را نزد استاد فراهم كرد (حامدي، الملك،  كمال

 

  )403، 1397نوري (حامدي،  الملوك خواجه الملوك و شوكت عفت .20تصوير 
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كم در ايـن   داري (دست هايي در دسترس قرار داد، اما اثر رقم الملوك با اينكه نقاشي از عفت
هـايي از   داري است كه نمونـه  لوت داراي آثار رقمالم جستار) به دست نيامد. با اين حال شوكت

  شود. آنها در ذيل ارائه مي

 

 ة شخصيمجموعالملوك، به همراه رقم هنرمند در پايين آثار،  سه نقاشي رنگ روغن، اثر شوكت .21تصوير 
  )404، 1397ي، (حامد يو داود قاجار مظفر ينور خواجه  لايژ

(http://www.qajarwomen.org/fa/items/913A2.html; access date: 11/29/2021)  

 

  الملوك در پاي آثارش (مربوط به تصاوير بالا، به جز مورد اول) هاي شوكت رقم نمونه .22تصوير 

الضحي  كمتر نشاني بتوان از او در منابع يافت، شمس الملك كه شايد از ديگر شاگردان كمال
اللهي بود كه نزد آموزگاران  عليشاه، سرسلسلة دراويش نعمت نشاط بوده است. وي دختر صفي

سرخانه تحصيل كرد. زبان فرانسه را آموخت و سپس به دليل استعداد و قريحه در نقاشـي، بـه   
الضحي عـلاوه بـر نقاشـي، در     ). شمس845، 1381زاد،  الملك راه يافت (فرخ هاي كمال كلاس
اي از آثار اين هنرمند  دوزي و شعر و ترجمه نيز صاحب ذوق و درايت بود. بخش عمده ابريشم

  كه امروزه در دسترس قرار دارد، داراي رقم است.
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شمسي  1307و  1296الملك،  الضحي نشاط، از شاگردان كمال دار از شمس دو نمونه نقاشي رقم .23تصوير 
 )395، 394، 1397(حامدي، 

 

  الضحي در پاي آثار مختلف با تواريخ مختلف هاي شمس رقم نمونه .24تصوير 
 (مربوط به تصاوير قبل و ساير آثار)

هـاي پايـه    بافندگي همواره جزو رشته كه در مباحث قبل بيان شد، خياطي، گلدوزي و چنان
آمد. در دورة قاجـار بـا آنكـه صـنعت بافنـدگي و ريسـندگي        هاي زنان به شمار مي در آموزش
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هاي اروپايي رو به افول گذاشت، با اين حال هنـوز   تدريج و به دليل افزايش واردات دستبافته به
  كردند.  برخي زنان در اين حرف فعاليت مي

ين و با بررسي شواهد و اسناد مكتوب، گزارشي مبني بـر فعاليـت زنـان    طبق تحقيقات پيش
). دليل اين امر احتمـالا  100، 1395درباري و مرفه جامعه در زمينة قاليبافي يافت نشد (ندرپور، 

دتا مخـتص زنـان روسـتايي و    دشواري و مرارت كار در چنـين صـنايعي بـوده كـه آن را عم ـ    
دوزي،  دوزي، سرمه دوزي، سكمه تر (گلدوزي، مليله هاي سبك تهكرد. اما در حوزة باف مي  ايلياتي
دوزي و غيره)، از زنان طبقات بالادست و ميانه آثاري در دسترس قرار دارد.  دوزي، پيله برودري
بـاف   بـي  خـاتون (شـهر ري)، بـي    سلطان (بختياري)، فاطمـه  خانم بلقيس (قزوين)، خانم حاجيه

دوزي  هاي خـاص مثـل زرتشـتي    ن) و برخي بافندگان حوزهبختياري (چهارمحال)، ربابه (كاشا
بودنــد كــه در شــهرهاي مختلــف اي  دوزي (رشــت) از جملــه زنــان بافنــده (يــزد) و رشــتي

  كردند. مي  فعاليت
توان به دو تن از هنرمندان  اند، مي در بين زنان طبقات اعيان كه بر آثار دستباف خود رقم زده

الملوك جهانداري (تهران) و ابي هاروطونيان (ارمنستان، مقـيم  هاي منير اواخر عهد قاجار به نام
سياسـي (قاجـار، پهلـوي و      -  تهران) اشاره كرد كه مسير زندگي و هنرشان سـه دورة تـاريخي  

دار (هرچنـد ناخوانـا)    ة رقـم جمهوري اسلامي) را شاهد بوده است. از منيرالملـوك يـك ترم ـ  
 يك تابلو گلدوزي خود رقم زده است.مانده و ابي هاروطونيان نيز در پاي   برجاي

 

  هـ.ق.14خصي، قرن ، مجموعة شمتر يسانت 104× 108ي، جهاندار رالملوكيمن اثردار،  رقم ةترم .25تصوير 
(http://www.qajarwomen.org/fa/items/1138A42.html; access date: 11/29/2021)  
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  ،متر يسانت 12×  25تابلو گلدوزي، اثر ابي هاروطونيان (هنرمند ارمني ساكن ايران)،  .26 تصوير
  ليزبا نهيو آرس نيشاه ةمجموع

(http://www.qajarwomen.org/fa/items/1144A35.html; access date: 11/29/2021) 

هاي هنري، تغيير  هاي فرهنگي و رسانه هاي مهم ارتقاي جايگاه زنان در حوزه از ديگر جلوه
دهنده يا واقف بود. اين عمل بار ديگر خود را  و تحول نقش آنان از موضع خالق آثار به سفارش

كتيبه نمايان ساخته است. روند فوق با گذشت زمـان تحكـيم بيشـتري يافـت،     به شكل رقم و 
هاي موجود (مشخصا در حوزة بافندگي) گوياي همين امر هسـتند. بـراي    كه برخي نمونه چنان

خانم بلقيس در يك  مثال، در يك تخته فرش از مسجد جامع قزوين، نام واقف آن يعني حاجيه
دوزي و مرواريددوزي كه در مـوزة آسـتانة شـهر     عة ماهوتقاب كتيبه مرقوم شده و در يك قط

الدوله (احتمالا  دهنده كه عزت شود، علاوه بر نام و نشان خالق اثر، نام سفارش ري نگهداري مي
  شاه) بوده نيز آمده است. دختر مظفرالدين

 

نم بلقيس موبدي خا اين فرش را به مسجد جامع قزوين حاجيه«كتيبة وقف فرش با اين مضمون:  .27 تصوير
  )27/6/1397، مسجد جامع قزوين (نگارندگان، تاريخ عكس: »وقف نمود
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الدوله  دوزي و مرواريددوزي، عمل فاطمه خواتون (خاتون)، به سفارش عزت ماهوت .28 تصوير
  )13/4/1396الدوله)، دورة قاجار، موزة آستانة شهر ري (نگارندگان، تاريخ عكس:  گوهر تابنده عزت (يگانه

  
  مهرهاي سلطنتي زنان 1.6

هاي هنري و تحول در ترقيم آثار، مؤلفة ديگري كه از موقعيت، مالكيت  به موازات پيدايش رقم
كرد، مهرهاي سلطنتي بود؛ از مهرهاي ضياءالسلطنه،  و هويت زنان درباري و اشرافي حكايت مي

مربوط به صفحات پاياني ، 5شاه، در پاي مكتوبات و تحريرات وي (نك: تصوير  دختر فتحعلي
مهـدعليا، مـادر    هاي او)؛ و دختـر ديگـر شـاه بـه نـام مـاه تابـان (قمرالسـلطنه)؛ تـا مهـر           قرآن

شـاه؛ و   السلطنه، مادر مظفرالدين شاه؛ شكوه السلطنه (دوم)، دختر ناصرالدين شاه؛ ضياء ناصرالدين
  د.ديگر زنان معتبر و متنفذي كه به امور داخلي و ديواني راه داشتن
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  )،1265مهر مهدعليا (العزه الله، حسبنا االله ناصرا و معين مادر شاهرا طراز نگين  .29 تصوير
 )136، 1390چهارگوش تاجدار (جدي، 

 

  الملوك) هتشكل از زنان طبقات بالا (بلقيس سيفايي، منيرالملوك و نز سه نمونه مهر بيضي .30 تصوير
(http://www.qajarwomen.org/fa/items/1140A13.html: access date: 12/14/2021) 

هـاي آنهـا و سـاير مختصـات فنـي، تـاريخي و        مطالعة مهرهاي سلطنتي و مضامين نوشـته 
ا از و در اينجا صـرف  7شناختي اين اشياء، در جاي خود به بحثي مبسوط و مجزا نياز دارد زيبايي

و ترقيم قابل بررسي است. پيشتر گفته شد كه زنان   شود كه ذيل مبحث رقم اين بابت مطرح مي
اي از آنان در مسـائل   هاي لازم برخوردار بودند و عده درباري و اعيان از سواد و برخي آموزش

ت كردند. به همين دليل استفاده از مهر در مكاتبـات و مراسـلا   داخلي و كشوري نيز دخالت مي
شـكل و   گـوش، بيضـي   افزود. اين مهرها در انواع چهـارگوش، پـنج   به موقعيت و اعتبارشان مي

شدند و به نـوعي بـه موضـوع     هاي مختلف ساخته و حكاكي مي ها يا سجع تاجدار، و با نوشته
يابنـد. در واقـع    بازخواني جايگاه و هويت زنان قاجاري و هنرمندان اين دوره نيـز ارتبـاط مـي   

ساخته در نظر گرفـت و خـوانش كـرد،     هاي آماده و ازپيش ها را به منزلة كتيبه يا رقمتوان آن مي
هـا و   هـاي خوشنويسـي (مثـل مهـر ضياءالسـلطنه در پايـان قـرآن        كه در پاي برخي قطعه چنان

  هايش) مشهود هستند. خطاطي
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  اي از برخي زنان صاحب رقم در عصر قاجار و اوايل پهلوي فهرست خلاصه .1جدول 

  توضيحات  دوره  حوزه  زن هنرمند نام

السلطنه  ضياء
  بيگم) (شاه

خوشنويسي، شعر، 
نقاشي، موسيقي، 

  گلدوزي
  شاه فتحعلي

وي به خط نسخ و شكسته كتابت 
نويسي  كرد و دستي هم در قرآن مي

  داشت.
  ام سلمه

وي به خط نسخ، ديواني و شكسته   شاه فتحعلي  خوشنويسي  خانم) (گلين
  زد. قلم مي

هاي ناخني وي، هم شامل  طراحي  شاه فتحعلي  طراحي ناخني  خانم فخرجهان
  خوشنويسي است و هم پيكرنگاري.

محمدشاه و   خوشنويسي  نواب عليه
    شاه ناصرالدين

وي در كتابت خط نسخ مهارت   شاه ناصرالدين  خوشنويسي  بانو نائيني مريم
  داشت.

  بانو عفت
در كتابت خط ثلث و رقاع وي   شاه ناصرالدين  خوشنويسي  ترك) (عزت

  مهارت داشت.

مرقعّي به خط نستعليق از او به جاي   شاه ناصرالدين  خوشنويسي  خانم علويه
  مانده است.

    شاه ناصرالدين  طراحي ناخني  هما
  الملوك فروغ

  (وليه صفا)
نقاشي آبرنگ و فن 

  الملك بوده است. از شاگردان كمال  عمدتا احمدشاه  پرداز

الملوك  عفت
  الملك بوده است. از شاگردان كمال  احمدشاه و پهلوي اول  نقاشي رنگ روغني  نوري خواجه

الملوك شقاقي  شوكت
  الملك بوده است. از شاگردان كمال  احمدشاه و پهلوي اول  نقاشي رنگ روغني  نوري) (خواجه

دوزي،  نقاشي، ابريشم  الضحي شمس
  ---   احمدشاه و پهلوي اول  شعر و ترجمه

  ---   احمدشاه و پهلوي اول  دوزي بافندگي و ترمه  منيرالملوك جهانداري

  وي هنرمندي ارمني و مقيم تهران بود.  احمدشاه و پهلوي اول  بافندگي و گلدوزي  ابي هاروطونيان

فاطمه خواتون 
  (خاتون)

دوزي و  ماهوت
  ---   پهلوي اول  مرواريددوزي
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  هستي و هويت زنانه ةمثاب . ترقيم به7
دهد.  هويت بخشي از وجود آدمي است كه زندگي شخصي و اجتماعي او را شكل و جهت مي

ــاگزير از درك جايگــا  ــردي و اجتمــاعي اوســت. در درك هويــت زن در عصــر قاجــار، ن ه ف
گرايي كمتر محلـي   هايي چون برابري، آزادي و قانون مردسالار قاجاري، مفاهيم و ارزش  جامعة

مايـة نظـم    اجتمـاعي متصـلب و پدرسـالار كـه شـالوده و درون      اين ساختار«از اعراب داشت. 
جنسيتي ايران در آغاز قرن را تشكيل داده است، بر زنان عامي كه اكثريت مطلق جامعة ايران را 

  )!15، 1400(شفيعي، » دادند گران بود، چه رسد به زنان صاحب انديشه و پيشرو تشكيل مي
ي و رفتاري و به عنوان اولين عنصر مهـم هـويتي   جنسيت، به عنوان كليدواژة اين نظام فكر

بندي اجتماعي جامعة ايران نقش مهمي داشته و بيش از پيش به پيدايش  زنان، در تعيين صورت
هاي مرتبط  فرهنگ ها بر حسب پايگاه طبقاتي، منزلتي و به تبع خرده هاي اقشار و گروه بندي رده

گروهـي بـا پايگـاه طبقـاتي      به منزلة قشر يا خرده ) كه زنان هنرمند درباري،14انجاميده (همان، 
  منحصر، از مصاديق برخاسته از همين الگو بودند.

ود دارنـد كـه بـر هويـت افـراد      نظـران، در هـر جامعـه نهادهـايي وج ـ     به عقيـدة صـاحب  
ســاز  كــه عوامــل هويــت –گذارنــد. در جوامــع پيشــامدرن، نهــاد خــانواده و ديــن  مــي  تــأثير

اي از اين تـأثيرات را برعهـده داشـتند. در جوامـع قـديم در       مدهبخش ع –شدند  مي  محسوب
حقيقت عامل و عنصر اصلي، گروه بود، نه فرد؛ از اين رو فرايند مذكور عمدتا در جهت خلـق  

). 42، 1386گرفت (خجسته،  رفت و شكل مي هاي همسان براي افراد يك گروه پيش مي هويت
كه مبناي آن بر نقـاط اشـتراك    - » جمعي«و هويت ها نبود  بر اين اساس تنوع زيادي در هويت

قرار داشت. در اين شرايط، زنان درباري، و پيش از همه دختران  تيارجح در اولويت و - است 
اي شدند. اين زنان به پشتوانة جايگاه  سابقه دار جريان پيشرو و بي شاه، طلايه خوشنويس فتحعلي

اجتماعي خود اجازه يافتند كه نام و امضاي خود را ذيل آثارشان مرقوم كنند (در اينجا  - سياسي 
، موضـوعي متفـاوت از   »هنرمنـد «ج نام و نشان در پاي آثار در كسـوت  بايد خاطرنشان كرد در
اي است كه حتي مردان هنرمند نيز  است). ترقيم آثار هنري مسأله» واقف«درج نام و نشانِ زنان 

وري حق چنين  كردند و هر هنرمند و پيشه در اعصار قبل در مواجهه با آن با احتياط برخورد مي
هايي كه از ايـن زمـان و سـپس در نيمـة دوم      رانه نداشت. اما گشايشعملي را آزادانه يا خودس

عصر قاجار، به ويژه از زمان مشروطه به بعد در برخي مناسبات جامعه روي داد، عرصه را براي 
بازتر كـرد   - دهد  كه تفاوت را ملاك قرار مي - زنان هنرمند » فردي«سازي  يابي و هويت هويت

گرايـي،   خودآگـاهي، مالكيـت، بـرون   ني ترقيم آثار كه عبارتند از و آنان را نسبت به مفاهيم ضم
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اي از خود و سپس القـاي   تا از اين طريق به درك شايستهتشخص و اعتبار، بيشتر آگاه ساخت 
اگر هويت را به طور كلي به معناي داشتن تصوير روشني از خود يـا   .آن به ديگران دست يابند

خود تعريف كنيم، زنان قاجار به واسطة درج نـام و نشـان    پنداشتي آگاهانه از كيستي و چيستي
  خود، در واقع در پي تحقق چنين مطلوب و مقصودي بودند.

  
  گيري . نتيجه8

ها و ترقيم آثار هنري به دست زنان، تا پـيش از عصـر قاجـار     رسد روند پيدايش رقم به نظر مي
كم  ني از زنان هنرمند در پاي آثار، دستسابقه بوده و اساسا نام و نشا سابقه يا بسيار كم امري بي

ذيل نظارت يك مجموعة واحد و منسجم (مثل دربار) در دست نيست. زنان دربار قاجار و بـه  
اي نوظهـور هسـتند    دار جرياني تازه و پديده از اين حيث، طلايهشاه،  خصوص دختران فتحعلي

تغيير جايگـاه   تبعات اين جريان، ترين كننده دارد. از مهم كه در تحولات بعدي هنر نقشي تعيين
 ــ   ــه ن ــري ب ــل هن ــر از فاع ــت، تغيي ــوژه و در نهاي ــه س ــژه ب ــف و زن از اب ــامي (واق اظر و ح

است. اين مسأله با كمرنگ شدن مسألة هويت جمعي، و از سوي ديگر، تقويت   دهنده) سفارش
راي طـور كـه اج ـ   كنـد. در واقـع همـان    عامل فرديت يا هويت فردي ارتباط مسـتقيم پيـدا مـي   

هاي تجدد و اصلاح امور اجتماعي و فرايندهايي ايـن چنـين، همـواره از بـالا بـه پـايين        برنامه
گرفت و مصلحان اجتماعي براي تحقق آن نياز به حمايت طبقـة حـاكم و شـخص     صورت مي

شاه داشتند، تحولات ساحت هنر و ورود زنان به اين عرصه و تغيير جايگاه آنان از موضوع آثار 
داران عمل ترقيم يـا   گيرد و طلايه اعل و خالق آثار نيز ناگزير از بالا به پايين انجام ميهنري تا ف

هستند. در اين ميـان ظـاهرا   » درباري«هاي شخصي و مستقل در پاي آثار، زنان  درج نام و نشان
آغاز جريان با رسانة خوشنويسي است و در مجموع، آثار زنان خوشنويس و امضاهاي آنان در 

كم در نيمة نخست قرن نوزدهم، بيشتر است كه خود نشان از مقام والاي خط  زه، دستاين حو
اي طـولاني   كه از سابقه - پردازي در تاريخ هنر ايران  و نوشتار دارد و بر اهميت كتابت و نسخه

كند. اين رسم بعدتر بـه نقاشـي و تصـويرگري و حتـي بـه حـوزة        دلالت مي - برخوردار بوده 
  كند، اما به هر ترتيب خط و خوشنويسي نقشي كليدي دارد. يت ميبافندگي نيز سرا

 ـ       شـاه،   اريخي، شـامل عهـد فتحعلـي   در اين نوشـتار زنـان صـاحب رقـم در سـه بخـش ت
كلام،  دارشان، در حد وسع مهايي از آثار رق الملك، شناسايي و نمونه ناصري و مكتب كمال  عصر
هـا بـا    ست كه رشد كمي و فراگيـر شـدن رقـم   هاي موجود گوياي آن ا نمونه  ارزيابي شد. ارائه

گذشت زمان شدت يافته و به تدريج از انحصار درباريان و خاندان اعيان نيز خارج شده است. 
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گـري   اين مهم را اساسا بايد معلول تحولات سياسي و اجتماعي، از جمله در آگـاهي و مطالبـه  
 ليتشـك  ،تحول نظام آمـوزش  ،مردسالار زيآم تحكم يفضا ليتعد ب،با غر ندهيارتباط فزا زنان،

ژه از زمـان انقـلاب مشـروطه بـه     به وي يي،گرا استبداد و مطلق زانيكاهش م و زنان يها انجمن
  دانست.   بعد

ر محتـوا، تـا حـدي متفـاوت از     هاي زنان، چه در تنـوع و تعـدد و چـه د    با اين حال، رقم
قـم اساسـا در اختيـار مـردان و     ع راست و آنها اصولا رقم مسجع ندارند. زيـرا ايـن نـو     مردان

اي نيست كه يك  هنوز شرايط به گونههاست. به عبارتي، « باشي«خصوص هنرمندان درباري و  به
امـا مهرهـاي زنـان بعضـا داراي      زن هنرمند، صاحب رقم مسـجع و مخـتص بـه خـود شـود.     

اشـتند، امـا   هستند، چون با امور مهم ديواني و مملكتي (مراسلات و مكتوبات) ارتبـاط د   سجع
اند. در حقيقت مهرهـاي سـلطنتي زنـان     اي نرسيده شايد آثار هنري هنوز به چنين سطح و مرتبه

ها، به عنوان وجه ديگري از مصاديق مالكيت و اعتبار، بـه نـوعي بـه موضـوع      هم، در كنار رقم
به منزلـة   توان آنها را يابند و مي شناخت و هويت زنان قاجاري و هنرمندان اين دوره ارتباط مي

  . ساخته در نظر گرفت هاي آماده و ازپيش رقم
  

ها نوشت پي
 

شـاه نيـز    شاه قاجار خود شاعر و خطاط بود و ديوان شعري از وي امروزه برجاست. ناصـرالدين  فتحعلي. 1
  .مهارت داشتعلاوه بر شاعري، در حوزة طراحي و عكاسي 

(منسـوب بـه بايسـنقر ميـرزا)،      »بايسـنقري جعفـر  «(منسوب به سلطان احمد جلايري)، » جنيد سلطاني«. 2
(منسوب به شاه عباس اول) و نظاير آن در زمرة مواردي است كه نام هنرپرور به صـورت  » عباسي  رضا«

  وار در كنار نام هنرمند قيد شده است. اشاره
سـوادي  روند و پس از آن تعليم آنها منحصرا زير نظـر زن با  دختران تا سن هفت سالگي به مكتبخانه مي«. 3

گيرد. تعليم اطفال طبقات بالا در منزل پدرشان به وسيلة اشخاصي كه براي ايـن منظـور اجـرت     انجام مي
آموزند و گاهي نيـز تعلـيم    پذيرد. به دختران خواندن و نوشتن و دوختن مي  دارند صورت مي دريافت مي

 ).21، 1356(واتسون، ...» د آنها شامل موسيقي ايراني است ولي حدود رفتارشان به هيچ وجه وسعت ندار
زنان طبقة مرفه معمولا باسوادند و با شعر و ادب مملكت «در گزارش ديگري در همين رابطه آمده است: 
هاي ايـل قاجـار،    د. در ميان زندانن مي –نه معني آن را  –خويش آشنايي دارند و اغلب آنان قرائت قرآن 

خيلي زياد است و اكثر آنها مكاتبـات خـود را شخصـا و     خصوص خانوادة سلطنتي، تعداد افراد باسواد به
 پيشـگام در بـراي آشـنايي بيشـتر بـا زنـان       همچنين، ).89: 1368(شيل، » نويسند بدون كمك ميرزاها مي
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؛ 178، 1388مسـلط بودنـد، نـك: ذكـاء،      )فرانسه و عربـي ( خارجي هاي زناني كه به زبان نيزو  يعكاس
  .73- 74، 1388حجازي، 

اسـباب مهـم آشـنايي زنـان      ديگـر  حضور مبلغّين و مستشاران خارجي، از عواملي مثل ، در كنارروزنامه. 4
هـاي   بود. با اينكـه نشـر روزنامـه    )و مقايسة جايگاه خود با آنان(طبقات روشنفكر جامعه با تمدن غرب 

هـاي پايـاني    م. و سـال 1910هــ.ق./ 1328شاه برقرار بود، اما در سـال   رسمي و دولتي از زمان ناصرالدين
كننـد.  منتشر  مربوط به آنهاو مسائل  هايي با محوريت موضوع زن وزنامهتوانستند ر زنان مشروطه بود كه

  ). 80، 1389ر اين راه به دست آمد (اتحاديه، دستاوردهايي بود كه دتحصيل و بهداشت، از 
توان از ديگر مفاهيم رقم دانست.  را هم مي» امر و فرمان«و » نوع و جنس«، »نقش و نگار«، »بلا و سختي«. 5

  ».رقم«، ذيل مدخل لغتنامة دهخدابراي كسب اطلاعات بيشتر دربارة اين واژه، بنگريد به 
هاي تزئيني برجسته،  گرفت كه پيشاپيش با حاشيه ا بر اوراقي شكل ميه ها و خطاطي برخي از اين طراحي. 6

يــن بخــش از كــار بــا نــاخن دســت دار شــده بودنــد. ا مثــل خــود خطــوط و نقــوش برجســته، حجــم
هايي از اين نوع اوراق با نقوش گل و گياه، از روسيه و اروپا  رسد نمونه گرفت، بلكه به نظر مي نمي  انجام

هـاي   رسيد و در واقع با تكنيـك قـالبي و پـرس    شده به دربار قاجار مي ار خريداريو از طريق هدايا و آث
  ).39، 1398شد (معتقدي و گودرزي،  مخصوص روي كاغذ ايجاد مي

. تهران: كتابخانة موزه و مركز اسناد مهرهاي سلطنتي). 1390محمدجواد (جدي، براي مطالعة بيشتر، نك: . 7
. تهران: فرهنگستان هنر، مؤسسـة  دانشنامة مهر و حكاكي در ايران .)1392(مجلس شوراي اسلامي؛ همو 

. اي از مهرهـاي حكـومتي عهـد قاجـار     شاهكارهاي هنري مجموعة جهـاني كـاخ گلسـتان: گزيـده    متن؛ 
كوشش جمعي از همكاران، تهران: سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، كـاخ گلسـتان،    به

 –هـاي تـاريخي    بررسي ويژگـي ). 1388( محمدصادق، ميرزاابوالقاسمي ايران؛ –كميسيون ملي يونسكو 
 ؛، دانشكدة هنـر شاهدتهران: دانشگاه  ،پژوهش هنرارشد  يكارشناس نامة انيپا .هنري مهرهاي دورة قاجار

. منصـبان قاجـار   كاركرد مهرهاي دورة قاجـار در تعيـين هويـت صـاحب    ). 1397( محمدرضا، بلوري ابر
، آزاد اسـلامي واحـد تهـران مركـزي    تهـران: دانشـگاه    ،شناسي اسـلامي  باستانارشد  يكارشناس نامة انيپا

  .ادبياتدانشكدة 
  

  ارجاع به اين مقالهة شيو
بازخواني جايگاه و هويت زنان هنرمنـد قاجـاري بـا     .(1402) .بهارلو, عليرضا و  قاسمي, مرضيه
تحقيقـات تـاريخ   ) .شـاه تـا آغـاز پهلـوي     ها (در گذار از عهد فتحعلي ها و ترقيم نگاهي به رقم

  doi: 10.30465/shc.2023.40137.2329  ,(1)13 ,اجتماعي
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  نامه كتاب
 . تهران: تاريخ ايران.زناني كه زير مقنعه كلاهداري كردند). 1389اتحاديه، منصوره (

نقاشي و نقاشان ، »از كارگاه و بازار تا دانشگاه (كارآموزي و توليد هنر در دورة قاجار). «1381اختيار، مريم (
 . ترجمة يعقوب آژند، تهران: ايل شاهسون بغدادي.دورة قاجار

. ترجمة مرضيه قاسـمي و عليرضـا بهـارلو،    فرهنگ و زندگي در ايران عصر قاجار). 1401اسكرس، جنيفر (
 م، تهران: دانيار.چاپ سو

 . تهران: علمي.احوال و آثار خوشنويسان). 1363بياني، مهدي (

 . تهران: كتابخانة موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي.مهرهاي سلطنتي). 1390جدي، محمدجواد (

 ). جستارهايي در تاريخ هنر. تهران: پيكره.1397حامدي، محمدحسن (

 سرا. . تهران: قصيدهها (بررسي جايگاه زن ايراني در عصر قاجار) متاريخ خان). 1388حجازي، بنفشه (

 ).1386(زمستان  52. شمارة هاي ارتباطي نشرية پژوهش، »ساختاربندي هويت زنان«خجسته. حسن. 

وم، تهـران: شـركت انتشـارات    . چـاپ س ـ تاريخ عكاسي و عكاسان پيشـگام در ايـران  ). 1388ذكاء، يحيي (
 فرهنگي.و علمي

 ).1385(پاييز  51. شمارة ، نشرية بينات: علوم قرآن و حديث»نويس معرفي بانوان قرآن«فر، صديقه.  سلطاني

 ، قاضي احمد قمي، كتابخانة منوچهري.گلستان هنر)، مقدمه بر 1351سهيلي خوانساري، احمد (

 . تهران: نشر ثالث.تاريخ اجتماعي زنان در عصر قاجار). 1400سادات ( شفيعي، سميه

خاطرات ليـدي شـيل، همسـر وزيرمختـار انگلـيس در اوايـل سـلطنت        ). 1368شيل، مري لئونورا وولف (
 . ترجمة حسن ابوترابيان، تهران: نشر نو.شاه ناصرالدين

 . تهران: علمي.از طاووس تا فرح (جاي پاي زن در تاريخ معاصر ايران)). 1377طلوعي، محمود (

 . تهران: كلهر.وشنويسزنان خ). 1388عقيقي بخشايشي، عذرا (

 . تهران: نشر قطره.كارنماي زنان كاراي ايران). 1381زاد، پوران ( فرخ

 .انتشارات مشعل اصفهان ، اصفهان:چاپ دوم .اطلس خط. )1362( االله بيحب ،يليفضا

نگـارگر هنـد و    رياز مشـاه  يو برخ ـ رانيا مياحوال و آثار نقاشان قد). 1370( يمحمدعل ،يزيتبر ةزاد ميكر
 .ي، تهران: انتشارات مستوف3. جيعثمان

. تهران: مؤسسة فرهنگي هاي نوين در خوشنويسي قاجار گرايش). 1398معتقدي، كيانوش و سحر گودرزي (
 آرايي ايراني، با همكاري موزة رضا عباسي. هنري كتاب

ان: پژوهشـگاه ميـراث فرهنگـي    تهر .تبار بانو ضياءالسلطنه، خوشنويس قاجاري). 1396ملامحمدي، طاهره (
 گردشگري.  و

 . تهران: سميرا.شهده تا ام سلمه بانوان خوشنويس ايران: از زينب). 1393ملامحمدي، طاهره (
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 . تهران: پيكره.الملك مكتب كمال). 1393مهاجر، شهروز و محمدحسن حامدي (

نامـة   . پايـان سـنتي دورة قاجـار  بررسي نوع فعاليت و نقش زنان در عرصة هنرهاي ). 1395ندرپور، فاطمه (
 كارشناسي ارشد صنايع دستي، تهران: دانشگاه الزهرا، دانشكدة هنر، گروه صنايع دستي.

با نظري اجمالي به وقـايع   1858تاريخ ايران از ابتداي قرن نوزدهم تا سال ). 1356واتسون، رابرت گرانت (
  مة غلامعلي وحيد مازندراني، تهران: سيمرغ.. ترجاي كه به استقرار خاندان قاجار منجر شده است عمده
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